
۱۰

ت
یا

دب
وا

گ
هن

فر

آغاز مسیر شعر و شاعری

ن  ز دورا عری ا های شعر و شا   رقه با

نوجوانی در وجود او پدیدار شد. مانند 

مسلکانش شعر و  بسیاری دیگر از هم 

ادبیات را در جوی که اطرافش وجود 

داشــت، تنفس می کرد. خودش گفته 

ــال داشته که احساس  ز ۱۰س کمتر ا

کرده است از دوستانی که با پدرش،

شادروان حاج میرزا علی اکبر باقرزاده 

یزدی، معاشرت می کردند و در خلال 

، ند ند ا خو   می ن شعر  یشا ها   صحبت

به شکل ناخودآگاه خوشش می آید. بعد 

از آن، سعی می کرده هر زمان آن ها که 

دوسه نفر بیشتر نبودند، به خانه آن ها 

می آمدند، او هم خودش را به آن ها برساند 

و از شعرشان لذت ببرد. او که خود به 

داشتن حافظه ای قوی شهره بوده، از 

حافظه قوی پدرش هم یاد کرده و از 

لبا اشعاری از  این گفته که پدرش غا

شاعران متأخر مانند قاآنی و سروش 

را از حفظ می خوانده و او هم حسابی 

بهره می برده است. چنین فضایی موجب 

می شود احساس کند جان او با سخن 

منظوم پیوند دارد. کم کم به مطالعه دیوان 

شاعران می پردازد و مانند بسیاری دیگر 

از عاشقان کتاب و مطالعه، پول ماهانه یا 

هفتگی را که از پدرش می گرفته، صرف 

خرید دیوان های شعر می کرده است. او 

در این روزگار چهارده پانزده سال بیشتر 

نداشته است.

دیگر یاران خراسانی

، پور ، احمد کمال  ر . صاحبکا . . ا ذبیح 

محمد قهرمان و غلامرضا قدسی، دیگر 

شاعرانی هستند که نام علی باقرزاده 

همیشه در جوار آن ها و همیشه با همان 

ر خراسانی رهبر معظم  عنوان پنج یا

انقلاب آمده است. جدا از این هم نشینی،

او با شاعران و ادیبان زیاد دیگری هم دوره 

بوده یا به نحوی با آن ها حشرونشر داشته 

و آن ها را ملاقات کرده است. در میان 

آشنای زیادی به  آن ها، چهره های نام 

علی  زجمله محمد خــورد ا   چشم مــی

لهی  ، ا ، مجتبی مینوی ه د زا   ل ــما ــ ج

ای، عباس زریاب خویی، پرویز  قمشه 

، ر یا حسین شهر ، محمد نلری خا   تل نا

، یعتی شر تقی  محمد  ، یعتی شر علی 

علامه امینی، غلامحسین یوسفی، بزرگ 

. بقا شعری هم برای شهریار  علوی و...

«از من بگو  سروده بود با چنین مضمونی:

به شاعر فرزانه شهریار/ ماییم و اشک 

حسرت و یاد شما هنوز/ با آنکه چندبار به 

تبریزت آمدیم/ یک ره نیامدی به خراسان 

ما هنوز.»

شاعران خراسان و محافل ادبی خراسان

در صحبت ها و گفت وگوهایی که از او 

باقی مانده، همیشه به سرزمین شعرخیز 

خراسان اشاره کرده و معتقد بوده خراسان 

در هزار سال گذشته همیشه مرکز شعر 

و ادب پارسی بوده است. ملک الشعرای 

بهار، فرخ، نوید، گلشن آزادی، اخوان و 

شفیعی کدکنی، همگی نام هایی هستند 

که او از آن ها به عنوان بهترین شاعران 

ایران زمین یاد می کند که البته علتی را 

«سبب  هم برای این برتربودن برمی شمرد:

هم این است که شاعر خراسانی مطالعه 

می کند و محیط ادبی خراسان نسبت به 

برخی نقاط دیگر منزه تر و پاک تر است.

در محافل ادبی خراسان همیشه صحبت 

از شعر و کتاب و تقوا بوده و همین امکان 

می دهد که شاعر خراسانی مطالعه داشته 

باشد. شاعر جوان خراسان وقتی می بیند 

پیش کسوت ها مطالعه می کنند و بلکه تنها 

تفریح و تفنن این طبقه کتاب خواندن 

است، او هم می رود دنبال مطالعه.» بقا 

در خلال این صحبت هایش از «مثنوی 

بازگشت» شاعر پرآوازه اهل افغانستان،

برد و  محمدکاظم کاظمی، هم نام می 

«اگر خراسان  با تأسی به آن می گوید:

بزرگ فرهنگی را مدنظر داشته باشیم،

نه خراسان جغرافیایی را، می توانم بگویم 

یکی از شاعران مهاجر افغانستانی  به نام 

محمدکاظم کاظمی از شاعران خوب 

جوان است که مضامینش همه نو است.»

مشهد ۱۳۲۰ در خاطرات بقا

روزهای عجیب وغریب شهریور۱۳۲۰ که 

مشهد در دوران اشغال قوای نظامی 

روس و انگلیس بود نیز یکی از اتفاقات 

پررنگی است که در خاطرات بقا می توان 

بــاره خواند؛ زمانی که مشهد و  درایــن 

کوهسنگی و میدان شهدا اصلا شبیه 

«خوب یادم  به این روزهایش نبوده است:

هست که یک روز صبح از خواب بیدار 

شدم، دیدم چند فروند طیاره از پشت 

کوه های کوهسنگی پیدا شدند که شکل 

آن ها طوری دیگر بود. طیاره هایی که 

قبلا دیده بودیم، دوباله بودند و معلوم 

شد طیاره های جنگی شوروی هستند.

آمدند به مشهد و در یکی دو جا هم بمب 

انداختند. بعد از چند روز رژه سربازان 

روسی شروع شد. منزل ما در نزدیکی 

میدان شهدای امروز و میدان مجسمه 

آن روز بود. من ده دوازده سال داشتم.

می رفتم به تماشای سربازان روسی که 

تایی  تایی و پنجاه  در دسته های چهل 

ز آن طبیعتا کشور  می گذشتند. بعد ا

ها  یی  نوا . نا قحطی شد   ر شبه ما دچا

موقع مردم  خیلی خیلی شلوغ بود. آن 

های  بستند. یکی از دریچه  صف نمی 

نانوایی باز می شد، یک نفر می آمد بالا.

مردم هم مثلا صد نفر هجوم می آوردند 

و هرکس زورمدتر بود، می رفت جلو.»

شاعر تجارت پیشه

زندگی علی باقرزاده یک روی دیگر 

و کاملا متفاوت با شعر و شاعری نیز 

و  . ا ــت پیشگی اس رد و آن تجارت  دا

پیشه  جر ر تا لگی پد سا   ه ر هجد که د

تبارش را از دست داد، به دلیل  یزدی 

احساس مسئولیتی که بعد از مرگ پدر 

در قبال خانواده اش داشت، به حرفه 

پدر روی آورد و در تجارت خانه او مشغول 

شد. او از سال۱۳۴۶ تا ۱۳۷۶ عضویت 

هیئت مدیره و سرپرستی شرکت سهامی 

تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در مشهد 

را عهده دار بود و از سال۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹ نیز 

ریاست اتاق بازرگانی و صنایع خراسان 

را داشت. او همچنین عضو هیئت مدیره 

مجمع خیران مدرسه ساز نیز بوده است.

او در بخشی از گفت وگویش می گوید:

بار که حساب کردم، متوجه شدم  «یک 

ام و  بیش از شصت کشور دنیا را دیده 

بعضی از آن ها را هم نه یک دفعه که هفت 

یا هشت مرتبه دیده ام. بعضی سفرها را 

ام و بخشی  نیت سیاحت رفته  صرفا به 

را به سبب مسئولیت هایی که داشته ام.

مثلا برای خرید کنف یا برخی کارهای 

صنعتی.»

بار دیگر: شخصیت

پیــش از ایــن، در یادداشــتی بــا محوریــت 

«شــخصیت پردازی» از ســاخت شــخصیت بــا 

نوشــتن از ویژگی هــای ظاهــری و نــوع گفتــار و 

رفتــار و افــکار و شرح حــال آدم داســتان گفتیــم.

بایــد دانســت ویژگی هــای شــخصیتی کــه بــرای 

داســتان و رمــان خــود می آفرینیــم، لازم اســت تــا 

ــا ثبــات داشــته باشــد. انتهــای نوشــته م

معنــی ایــن حــرف ایــن اســت کــه اگــر قهرمــان 

ــگر  ــی پرخاش ــه، معلم ــرای نمون ــا، ب ــتان م داس

ــه اســت کــه زود از کــوره درمــی رود و  و بی حوصل

دانش آمــوزان به شــدت از او حســاب می برنــد، نبایــد در واکنــش 

بــه شــیطنت پسربچــه ای شــلوغ کار و اعصاب خردکــن لبخنــد بزند 

«عزیــزم، ممنــون می شــم اگــه بــه درس امــروز توجــه  و آرام بگویــد:

کنــی!» کمتریــن واکنــش طبیعــی چنیــن آمــوزگاری دادکشــیدن 

سر پــسرک بیچــاره اســت! البتــه آدم هــای داســتانی نیــز ماننــد 

ــول  ــی متح ــد و گاه ــر می کنن ــی تغیی ــان واقع ــان ها در جه انس

می شــوند.

 منظــور مــا از توصیــه یادشــده تأکیــد بــر لــزوم دقــت و 

ــرای  ــه ب ــی را ک ــه آدم ــت؛ اینک ــنده اس ــودن نویس حواس جمع ب

داســتانش ســاخته وپرداخته خــوب بشناســد و صفــات و کارهــای 

ضدونقیــض برایــش نتراشــد! امــا آیــا ممکــن نیســت شــخصیت 

داســتانی کارهــای ضدونقیــض انجــام دهــد و خلق وخویــی 

جوربه جــور از خــود نشــان دهــد؟ چــرا، ممکــن اســت؛ امــا منــوط 

بــه اینکــه آگاهانــه و عامدانــه و هدفمنــد ایــن شــخصیت را خلــق 

ــی  ــه رنگ ــه ب ــر لحظ ــا ه ــودن ی ــر دمدمی مزاج ب ــی اگ ــم، یعن کنی

درآمــدن، خــودش ویژگــی شــخصیت داســتان مــا باشــد و ایــن 

ویژگــی در داســتان -مثــلا در رقــم زدن یــک اتفــاق- نقــش داشــته 

ــن ــد از این چنی ــم بای ــا ه ــاد ب ــی در تض ــا رفتارهای ــد، طبع باش

 آدمی سر بزند.

اگــر آدم داســتان در پایــان، هــمان ویژگی هــای آغــاز داســتان را 

حفــظ کــرده باشــد، بــه او شــخصیت ایســتا می گوییــم، ولــی اگــر 

متحــول شــود، شــخصیتی پویــا خواهــد بــود. اگــر آدم خســیس 

یــک رمــان تحت تأثیــر گذشــت و ایثــار دوســتش قــرار بگیــرد و دیگــر 

خســت بــه خــرج ندهــد، شــخصیتی پویــا بــه حســاب می آیــد. از 

دیگــر ضرورت هــای خلــق شــخصیت این اســت که انگیــزه اش برای 

کاری کــه می کنــد یــا انگیــزه اش در رفتــاری کــه دارد، معقول باشــد.

ایــن معقول بــودن از نظــر خواننــده بایــد رخ بدهــد، یعنــی خواننــده 

ــرض، شــخصیت داســتان حــاضر نیســت  ــه ف بفهمــد کــه چــرا ب

ــن  ــی ای ــود. گاه ــاضر ش ــش ح ــوگواری پدربزرگ ــس س در مجل

معقول بــودن انگیــزه بــا شــناختی محقــق می شــود کــه خواننــده 

در طــی داســتان از آدم هــای آن به دســت مــی آورد، زمانــی هــم بــا 

فاصلــه اندکــی از رفتــار مدنظــر و برخــی مواقــع نیــز بــا گذشــت 

مدتــی طولانــی یــا در اواخــر داســتان او دلیــل رفتــار شــخصیت 

را می فهمــد -ولــی بالأخــره بایــد بفهمــد. شــخصیتی کــه در 

داســتانمان خلــق می کنیــم، بایــد بــرای خواننــده پذیرفتنــی باشــد 

و واقعــی جلــوه کنــد.

ــطحی و  ــراد س ــات اف ــا ادبی ــتان ب ــه در داس ــی فرهیخت ــر آدم اگ

بی مایــه صحبــت کنــد، یــا به عکــس، یــک لات بی سروپا به شــیوایی 

از متافیزیــک و چیســتی آن تحلیــل ارائــه دهــد، طبعــا خواننــده او 

و رفتــار و گفتــارش را تصنعــی خواهــد دانســت، مگــر اینکــه توجیــه 

لازم در داســتان وجود داشــته باشــد. به عنوان مثال، رویکرد طنز 

نویســنده می توانــد توجیه کننــده شــخصیت ایــن آدم هــای عجیــب

 وغریب باشد.

 اکنــون ببینیــم اساســا از چــه راه هایــی می تــوان شــخصیت پردازی 

کرد. یک راهش توصیف و تشریح مستقیم ویژگی های شخصیت 

ــخص  ــای کل (سوم ش ــتان، دان ــه راوی داس ــی ک ــت. هنگام اس

نامحدود) یا یکی از آدم های درون داســتان (اول شــخص) باشــد،

می تواند صریح و روشــن آدم ها را وصف کند و درباره شــان توضیح 

«نــادر ذوق کــه می کــرد، دهانــش را تــا جایــی کــه فکــش  دهــد:

اجــازه مــی داد، بــاز می کــرد و بی صــدا می خندیــد!

 مــرد ســاده لوح امــا مؤدبــی بــود کــه نمی توانســت کســی را بــدذات 

بدانــد. بدتریــن رفتارهایــی کــه تــوی اداره علیــه خــودش می دیــد،

از نظــرش حتــما علتــی داشــت کــه او تــوان فهمــش را نــدارد!» یــا 

«بعیــد می دانســتم او پیشــنهادم را رد کنــد. مگــر می شــد آدمــی 

ــرا ناشــی از ــادر مثبت اندیــش باشــد و پیشــنهاد م ــدازه ن ــه ان ب

 بدخواهــی بداند؟!»

 دومیــن راه شــخصیت پردازی، روش غیرمســتقیم اســت، یعنــی 

ــدون آوردن توضیــح و توصیــف مســتقیم، ویژگی هــای آدمــی  ب

را نمایــش دهیــم کــه خلــق می کنیــم. مثــلا صحبت هــای نــادر 

ــکارش  ــی هم ــه فحاش ــش ب ــا واکنش ــم ی ــل کنی ــتقیما نق را مس

«شــاید اشــتباه  ــد زد. بعــد گفــت: ــادر فقــط لبخن ــم (ن را بیاوری

ــه  ــادر چگون ــن ن ــد ای ــودش بفهم ــده خ ــا خوانن ــی!») ت می کن

پردازی بــا  شــخصیتی اســت. ســومین روش، شــخصیت 

بهره گیــری از راوی دانــای کلِ بی طــرف اســت، یعنــی راوی 

سوم شــخص مــا اگرچــه شــخصیت داســتان و کارهایــش 

را می بینــد و از ذهنیاتــش آگاه اســت، تفســیر و تعبیــری از 

صفــات او ارائــه نمی کنــد و مثــلا نمی گویــد کــه نــادر آدمــی 

ساده لوح است.

در بخــش یــا بخش هایــی از چنیــن داســتانی می تــوان ذهنیــات 

«اون کــه باهــام  نــادر را به شــکلی ســیال و نامنســجم آورد:

پدرکشــتگی نداره... داره؟ چرا ســاعت چهار نمی شــه پاشــم برم 

ســالن... بســکتبال هم ورزش خوبیه؟ خوب؟ حســام زاده خوبه؟ 

پدرکشــتگی؟ چــی می شــه کســی بــا کســی پدرکشــتگی داشــته 

ــود، هیچ وقــت  ــی ب ــای خوب ــدر اردلان چــه باب ــدر... پ باشــه؟ پ

دعــواش نکرد....»

بقای شعر خراسان
درباره علی باقرزاده، شاعری از دیار خراسان، به بهانه سالروز درگذشتش

۱شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۲۰
۱۶ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۳۲ شـــــماره 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

زنده یـاد دکتر حسـن ذوالفقـاری: امـروزه افعال ما 

از پنجاه شـصت فعـل تجـاوز نمی کنـد. تعـداد فعل ها 

کاهـش پیـدا کـرده اسـت و فعل هـا از بسـیط بـه مرکب 

تبدیـل شـده اند. در گذشـته، فعل سـازی را به طنـز یـا 

به صـورت جـدی انجـام می دادند. امکانات مـا در زبان 

فارسـی دوبرابر سـایر زبان هاسـت. در زبـان عربی، از 

طریـق اشـتقاق و در زبان هـای هندواروپایـی از طریق 

ترکیـب، واژه سـاخته می شـود. مـا در زبان فارسـی هر 

دوی این امکانات را داریم و گاه هر دو روش در یک کلمه 

به کار می روند.

#زین_قند_پارسی

جعبه 
ابزار

 نوشتن

 گروه فرهنگ و ادبیات

 یدا... مفتون امینی، سال۱۳۰۵ در 

شاهین دژ به دنیا آمد و ۹۶سال عمر چهره

کرد که هفتاد سالش به شعر و شاعری 

گذشت. او جنگ جهانی اول و دوم،

اشغال ایران و حکومت پیشه وری در تبریز را دیده و با 

قوام و مصدق و نیما و جعفر پیشه وری نیز دیدار کرده 

بود. او چند روز پیش دفتر شاعری اش را بست. چند نکته 

درباره او و شعرش را از زبان خودش مرور کنیم.

محزونی که مفتون شد

می خواستم شعری را در «روشنفکر» منتشر کنم با نام 

«محزون» که گفتند محزون چیست، اسم دیگری را 

انتخاب کنید و سرانجام آن شعر را فریدون مشیری با 

نام یدا... مفتون امینی چاپ کرد و کم کم آن یدا... را 

برداشتند و مفتون امینی ماند. خلاصه جناب مشیری 

این نام را برای ما باب کرد.

اولین تجربه های شاعرانگی

در شش سالگی نزد میرزا عبدالعلی انصاری به مکتب رفتم.

پدرم مرا به او سپرد تا درس بخوانم. شخص بسیار باسوادی 

بود و مدام از بوستان سعدی شعر می خواند. با شعرخواندن 

او با وزن شعر آشنا شدم؛ اولین تجربه های شاعرانگی ام در 

همان وزنی متبلور شد که به گوشم خورده بود.

مرگ دوست، آغاز شاعر

یکی از دوستانم به نام اسحاق اشدریه در دادگستری 

استخدام شده بود و اوایل سال۱۳۳۰ دادستان ارومیه 

آن دوران بود. از طرز خدمت او به دلیل درستکاری راضی 

نبودند و برخی اختلاف ها به وجود آمد و او را از کارش 

برکنار کردند. چند ماه منتظر خدمت شد و در همان ایام 

او و فرماندار محل را به استان دیگری فرستادند،

ولی به دلیل اختلافات سیاسی روزی آن ها 

را در گونی می اندازند و آن قدر می زنند تا 

جان می دهند. شنیدن این اتفاق باعث شد 

شعرگفتن را آغاز کنم.

شعری که مورد قبول شاعران افتاد

سرودن شعری که قابل قبول شاعران نوپرداز 

بود، در خرداد۱۳۳۱ اتفاق افتاد. در همان 

ارومیه سرودم، کنار دریاچه ارومیه که اسم 

شعر هم «دریاچه» بود؛ چهارپاره ای بود 

که آن موقع این ها را شعر نو حساب 

می کردند که بعد گفتند این ها شعر 

«دریاچه  نئوکلاسیک است. آن شعر این طوری بود که:

هر زمان که تو را ببینم / بر عمر و آرزوی خود اندیشم 

/ گاهی برای آنچه که خواهد شد / گاهی به یاد آنچه 

شد اندیشم.»

مضامینی که کهنه نمی شوند

اگر شاعر به مــوردی برسد که برایش 

تأثرانگیز باشد، هیچ وقت برای سرودن 

از آن دیر نیست، چنان که هنوز از 

شهیدان و مبارزان می توان گفت.

هنوز هم برای «آرش» شعر می گویند 

و با اینکه ۳هزار سال از او می گذرد،

این موضوع ها و شعرها کهنه نمی شوند،

چراکه فداکاری در اوج خود در 

کند  تاریخ جلوه می 

وقـــت  و هـــیـــچ 

ــوش  ــ ــرامـ ــ فـ

نمی شود.

مجبوبه عظیم زاده

«مرا سه کار ز کار جهان پسند آمد/ که رغبتی نبود هرگزم به کار دگر/ نخست خدمت 

گزارش 
یک 
زندگی

صاحب دلان که صحبتشان/ دهد به جان و دل آرامش و قرار دگر/ دوم سیاحت آفاق و 

گردش گیتی/ مرا به روز غم و رنج غم گسار دگر/ ز سیر انفس و آفاق پخته گردد خام/ دهد 

به مرد، سفر قدر و اعتبار دگر/ سیم کتاب که چون هم نشین او گردم/ مرا به دیده پدید 

آورد بهار دگر.» از بقا باید با همین سه خصلت سخن گفت؛ سه خصلتی که خود در وصف خویش گفته و 

نگاه به زندگی اش، به خوبی عیان می کند که در همین مسیر گام برداشته و از مطالعه و سفر و هم نشینی 

با بزرگان هیچ گاه غافل نبوده است. شاعری که حتی بازماندن از کسب تحصیلات عالی در دانشگاه نیز 

مخل آموختن و کسب دانش او نشده و دراین میان، سیروسیاحت های فراوان هم عنصر مکملی شده است 

۱۱تیر۱۳۰۸ در مشهد زاده  برای قوام این قضیه. علی باقرزاده، بقا، یا یکی از پنج یار خراسانی مشهور،

شد و ۱۹آذر۱۳۹۵ در زادگاهش درگذشت. بیش از هر چیز به دلیل قطعه هایی که سروده بود، مورد توجه 

«چهل حدیث: ترجمه  «لطیفه ها: درباره حاضرجوابی های شاعران»، بود و آثار بسیاری از او برجا مانده است.

«زلال بقا: دیوان شعر او» و «سیر آفاق: سفرنامه اش به کشورهای گوناگون»، منظوم چهل حدیث رضوی»،

تعدادی از آثار او هستند. در این مجال، به مناسبت سالگرد درگذشت این شاعر مشهدی، رجوع کردیم 

به بخش های مهمی از زندگی او با استناد به کتاب «ده چهره، ده نگاه» به کوشش سیدجلال قیامی میرحسینی 

و گفت وگویی که با این شاعر و پژوهشگر در تاریخ ۹آذر۱۳۷۴ در مشهد در خانه شاعر انجام داده است.
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دیبای رنگین از انبوه غزل
نوزدهم آذرماه۱۳۹۵،

زنجیره  ین حلقه  آخر

پنج شاعر نامدار معاصر 

مشهد مشهور به «یاران 

خــراســانــی»، به جمع 

دوستانش پیوست و شعر 

مشهد را به سوگ نشاند.

ــاد اســتــاد علی  ــده ی زن

باقرزاده (بقا) که سفر 

دوستانش (زنده یادان 

ا... صاحبکار، غلامرضا قدسی، ذبیح 

احمد کمال پور و محمد قهرمان) را به 

چشم دیده بود، پس از درگذشت آن 

شاعران، بزرگِ شعر مشهد و خراسان 

بود و وجودش رونق محافل شعری. او در 

بیرون از حوزه شعر هم فردی شناخته شده 

بود. نیکوکاری بود که با احداث مدرسه ،

خوابگاه و کارآفرینی در خراسان، نامی 

نیک از خــودش برجای گذاشت. در 

نوروز همان سالی که درگذشت، قراری 

گذاشتم و دوساعتی مهمان استاد بودم در 

منزلشان برای مشورت درباره پایان نامه ام.

زنده یاد استاد علی باقرزاده فروتن بود و 

گشاده رو. گنجینه ای از خاطرات گذشته 

انجمن های ادبی این شهر بود که با 

حافظه قــوی ای که داشت، از گذشته 

ادبی می گفت و خاطراتی که هرکدام 

گوشه ای از تاریخ شعر معاصر و به ویژه 

شعر مشهد را بازگو می کرد. در ماه های 

پایانی عمرش بیشتر با استاد مراوده 

داشتم و او چه حرف های زیادی داشت 

برای شنیدن.گرایش او به قطعه سرایی،

آن هـــم در روزگـــاری کــه کمتر کسی 

سراغ این قالب شعری می رود، امتیاز 

دیگری بود که استاد باقرزاده را متمایز 

می کرد. برخی صاحب نظران باتوجه به 

همین قطعات، وی را پس از پروین 

ترین قطعه سرای  اعتصامی، برجسته 

حب  ی « . شعرها ند ا   نسته ا صر د معا

وطن» و «بخشدار هویزه را گفتند؛ ترک 

کن شهر خویشتن را زود» از سروده های 

باقرزاده در حال وهوای دفاع مقدس 

است. در شعر خراسان برخی شاعران 

با احیای قالب های شعر کلاسیک و 

به روزآوری این قطعه ها در ادبیات معاصر 

جایگاهی ویژه یافتند؛ استاد کمال در 

قصیده، استاد باقرزاده در قطعه و استاد 

قهرمان و صاحبکار در غزل به ویژه شیوه 

هندی. ناگفته نماند که روحیه اخلاقی،

خوش مشربی، نیکوکاری، مردم داری،

مهرورزی و انسانی او بیش از همه در 

قالبی مثل قطعه پدیدار می شد. او معتقد 

«شاعر باید مطالعه کند و با رفتار و  بود:

کردار و گفتار خویش بتواند درس زندگی 

و پیشرفت را به جامعه بیاموزد.

تنها در گوشه ای نشستن و حدیث غم و 

درد گفتن، دست از کار کشیدن است.»

و شاید علاقه او به قالب قطعه که با 

مضمون های اخلاقی همراه است، از 

همین روحیه اخلاقی اش ریشه می گرفته 

است. او در گفت وگویی که در «ده چهره،

ده نگاه» چاپ شده است، دقیقا به همین 

«... قطعه بیشتر  موضوع اشاره می کند:

در حال وهوای حکمت و پند و موعظه 

شکل می گیرد. امروز شرایط زندگی تغییر 

کرده است و همه در راه اهدافی چون 

آسودگی، آسایش طلبی، و لذت زودگذر 

مــادی هستند. به این سبب «قطعه»

خریداری نــدارد.» در پیام رهبر معظم 

انقلاب به مناسبت نکوداشت آن زنده یاد 

هم تأکید به این موضوع را می بینیم؛

«این دوست دیرین  آنجا که فرمودند:

و شفیق یکی از بازماندگان کم شمار 

مجموعه ای از شاعران چیره دستی است 

که در برهه ای از زمان، مشهد را کانون 

شعر سرآمد و ممتاز دوران خود ساخته 

و زبان شعردوستان و شعرشناسان را به 

تحسین و تکریم جایگاه ادبی خویش 

گشوده بودند.

یی  ها   ن قطعه بقا همچو ی  ها   قطعه

نــگــار در  از دیــبــای رنگین و خــوش 

ممتاز آن دورانِ  انبوه غزل و قصیده 

مشهد، جلوه ای ویژه و چشم و دل نواز

«.  داشت...
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چاپ سررسید، 
قیمت کاغذ را 
افزایش می دهد!

بازار کاغذ از تیر امسال سیر صعودی در پیش 
گرفت؛ به طوری که کاغذ تحریر ۷۰گرم ۷۰در۱۰۰ که 
به  بود،  تومان  ۸۰۰هزار  حدود  بندش  هر 
یک میلیون و۴۰۰هزار تومان رسید. به گزارش 
«فارس»، در همین روند بسیاری از پیوست های 
فرهنگی مرتبط با کاغذ مانند کتاب، دفتر مشق، 
سررسید و... افزایش قیمت پیدا کرد. اما در ۱۰روز 
گذشته این بازار با افزایش یا کاهش قیمت ۱۰هزار 
تومانی همراه بوده است؛ به طوری که هر بند کاغذ 
تحریر ۷۰گرم ۷۰در۱۰۰ به یک میلیون و۱۳۰هزار 
به هفته گذشته  تومان رسیده است که نسبت 
تغییر محسوسی نکرده است. همچنین، هر بند 

کاغذ تحریر ۷۰گرم ۶۰در۹۰ به ۸۳۵هزار تومان 
رسیده است که نسبت به هفته گذشته افزایش 
۵هزار تومانی داشته است.کاغذ گلاسه و مقوای 
پشت طوسی در داخل با کیفیت مرغوب تولید 
می شود،کاغذ گلاسه سبک و سنگین و مقوای 
تغییر  گذشته  هفته  به  نسبت  هم  پشت طوسی 
قیمت محسوسی نداشتند و در بازه قیمتی ۳۰ تا 
۳۵هزار تومان هستند. در حوزه کاغذ گلاسه 
قیمت  امسال نوسان  پشت طوسی،  مقوای  و 
چشمگیری دیده نمی شود؛ زیرا کاغذ گلاسه و 
مقوای پشت طوسی در داخل با کیفیت مرغوب 

تولید می شود.

احتمال افزایش قیمت وجود دارد!
براساس نظر کارشناسان حوزه کاغذ، با آرام شدن 
وضعیت جامعه و با شروع تولید سررسید برای سال 
نو در ماه های آینده، احتمال افزایش قیمت براساس 
افزایش عرضه و تقاضا دیده می شود. اکنون بازار راکد 
است و می توان گفت که همین رکود باعث ثبات 
قیمت ها شده است. ملزومات چاپ و نشر ازجمله 
کاغذ و مرکب طبق گفته سیدحسن میرباقری، رئیس 
انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فراورده های 
سلولزی ایران، به خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری 
فارس، اکنون هیچ کمبودی در بازار کاغذ و چاپ 

ندارد.

خبر

درباره شاعری که «مفتون» شعر بود
او و فرماندار محل را به استان دیگری فرستادند،

ولی به دلیل اختلافات سیاسی روزی آن ها 

را در گونی می اندازند و آن قدر می زنند تا 

جان می دهند. شنیدن این اتفاق باعث شد 

شعرگفتن را آغاز کنم.

شعری که مورد قبول شاعران افتاد

سرودن شعری که قابل قبول شاعران نوپرداز 

 در خرداد۱۳۳۱ اتفاق افتاد. در همان 

ارومیه سرودم، کنار دریاچه ارومیه که اسم 

دریاچه» بود؛ چهارپاره ای بود 

که آن موقع این ها را شعر نو حساب 

می کردند که بعد گفتند این ها شعر 

/ گاهی برای آنچه که خواهد شد / گاهی به یاد آنچه 

شد اندیشم.»

مضامینی که کهنه نمی شوند

اگر شاعر به مــوردی برسد که برایش 

تأثرانگیز باشد، هیچ وقت برای سرودن 

از آن دیر نیست، چنان که هنوز از 

شهیدان و مبارزان می توان گفت.

هنوز هم برای «آرش» شعر می گویند 

۳و با اینکه ۳و با اینکه ۳هزار سال از او می گذرد،

این موضوع ها و شعرها کهنه نمی شوند،

چراکه فداکاری در اوج خود در 

کند  تاریخ جلوه می 

وقـــت  و هـــیـــچ 

ــوش  ــ ــرامـ ــ فـ

نمی شود.

درباره شاعری که «مفتون» شعر بود


